
نکردنــد؛ بــاز هــم منتظر شــدم تــا این‌که یک 
پــژوی ســفیدی آمد و چند متری هم رد شــد 
گرفــت و آمــد  کــرد و دنــده عقــب  بعــد توقــف 
که  جلــوی من ایســتاد‌. دو سرنشــین داشــت 
گفــت: کجا مــی‌روی پدرجــان؟ گفتم‌:  راننــده 
مشــهد می‌روم چون این گوسفند را نذر امام 
رضــا)ع( کــرده‌ام‌. کمی فکر کرد و گفت‌: گر چه 
ماشین کثیف می‌شود و بو می‌گیرد ولی چون 

نذر امام رضاست می‌برمت‌.
راننده صندوق ماشــین را باز کرد کمی وسیله 
داشــت؛ پارچه‌ای روی آنها کشــید و گوسفند 
را در صندوق گذاشتم و حرکت کردیم‌. خیلی 
گاهــی بــا  کار راه افتــاد‌.  کــه  خوشــحال بــودم 
هــم صحبت می‌کردنــد، به قاین که رســیدیم 
راننــده گفــت : باید بنزین بزنیــم؛ رفتیم پمپ 
کردیم‌. راســتش خیالم راحت  بنزین و حرکت 
بود و اولش هم متوجه نشــدم از مسیر اصلی 
خارج شده‌اند ولی چند دقیقه‌ای که گذشت 
دیدم به بی‌راهه می‌رود‌. گفتم: ببخشید این 
کجا می‌رویــد؟ راننده  مســیر مشــهد نیســت! 
گفــت: بایــد بــروم و امانتی یکــی از آشــنایان را 

بگیرم و مشهد تحویل بدهم.

راســتش ترســیدم و تصورات بدی به ســرعت 
از ذهنــم گذشــت بلافاصلــه گفتم: مــن پیاده 
می‌شــوم و با ماشــین دیگری مــی‌روم. راننده 
گفت: نمی‌شــود صبر کــن با هم می‌رویم دیگر 
که ریگی به کفش‌شــان اســت  مطمئن شــدم 
ناراحت شــدم و با صدای بلند اصرار کردم که 
نگــه دارد ولــی توجهی نکرد؛ راننده ســرم داد 
گفــت: خفــه شــو‌! اینجــا دیگــر درب  کشــید و 
گــر نگــه نــداری  ماشــین را بــاز کــردم و گفتــم ا
خــودم را پاییــن می‌انــدازم‌. راننــده بلافاصلــه 
ســرعت را کــم و ماشــین را از جــاده خارج کرد 

کی برد‌. و به حاشیه خا
پیاده شدم و به سمت صندوق عقب ماشین 
رفتــم تــا گوســفند را بــردارم کــه دیــدم راننــده 
آمــد؛ یقــه لباســم را گرفــت و مــرا کشان‌کشــان 
از ماشــین دور کــرد و بعــد هم مرا هــل داد که 
افتادم و به سرعت دوید و با ماشین فرار کرد‌. 
من هم ناباورانه در حالی که همه لباس‌هایم 
دلــی  و  گریــان  چشــم  بــا  بــود،  شــده  کــی  خا
شکســته ســر جاده آمدم و به محل ســکونتم 
برگشــتم. الان هــم برای شــکایت بــه کلانتری 

آمده‌ام....

بچه‌های کلانتری با این‌که هنوز نمی‌دانستند 
ماجــرا چیســت، بــه او دلــداری دادنــد تــا آرام 
شود. بعد از او خواستیم ماجرا را از اول تعریف 
کنــد‌. پیرمرد گفت: از مــال دنیا یک خانه، یک 
گوســفند  راس   20 حــدود  و  کشــاورزی  زمیــن 
دارم. البته قبلا 50 گوســفند داشتم ولی با این 
خشکســالی و کمبــود علوفه همیــن 20 تا را هم 

به سختی نگهداری می‌کنم‌.
گوســفندی را بــه  کــه  حــدود یــک مــاه اســت 
نیتــی، نــذر امــام رضــا )‌ع‌( کــرده‌ام، تــا الان دو 
ســه بــار همین طور نــذر کــرده‌ام یعنی خودم 
گوســفند را می‌برم و به بخش نذورات آســتان 
بــا  گر‌چــه بردنــش  قــدس تحویــل می‌دهــم؛ 
وســیله‌های عبــوری زحمــت دارد و هر کســی 
صنــدوق  در  را  گوســفند  نمی‌شــود  حاضــر 
ماشــینش بگذارد ولی با ایــن وجود ادای نذر 
برایــم خیلــی مهم اســت. بالاخــره دیــروز بعد 
یک ماه شــرایط فراهم شــد؛ گوسفند را آوردم 
سر جاده و منتظر شدم تا ماشین‌هایی که به 

کنند. سمت مشهد می‌روند ما را سوار 
‌با سه چهار  راننده سواری و سنگین صحبت 
گوســفند قبــول  کــردم ولــی بــه خاطــر بــودن 

گرگ‌های جاده

نظریه کارشناس 
ســروان منصــور مهــدوی، معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی فرمانــده انتظامــی 
خراســان‌جنوبی بــا اشــاره بــه ایــن پرونــده هشــدار داد: بــا پیگیــری پلیــس در 
کمتــر از 24 ســاعت فــرد ســارق شناســایی، دســتگیر و خــودرو توقیــف شــد. بــا 
ــه  ــه ســارق نیســت و آن را ب ــق ب ــوم شــد خــودرو متعل ــه عمــل آمــده معل بررســی ب
گرفتــه اســت‌. دو نکتــه در ایــن پرونــده دارای اهمیــت  صــورت امانتــی از اقوامــش 
گاه نبایــد وســیله نقلیــه خــود را در اختیــار افــراد  آموزشــی اســت‌. اول این‌کــه هیــچ 
غیــر مطمئــن قــرار دهیــم؛ هــر چنــد از اقــوام و آشــنایان باشــد‌. متاســفانه مــواردی 
گرفته‌انــد، اقــدام بــه حمــل و جابه‌جابــی  کــه امانــت  کــه افــراد بــا خودرویــی  بــوده 
کــرده یــا حتــی اقدامــات ســوء‌امنیتی انجــام داده‌انــد‌.دوم این‌کــه  مــواد مخــدر 
ســوار شــدن در خودروهــای عبــوری شــخصی ناشــناس می‌توانــد بــرای هــر دو 

طــرف تبعــات منفــی و ســنگینی داشــته باشــد مثــل همیــن مــورد بــرای مســافر 
کــه مســافر ســر راهــی حامــل مــواد مخــدر یــا اشــیای ممنوعــه  بیچــاره یــا مــواردی 
ــدازد.در  ــزرگ می‌ان ــه درد‌ســری ب ــر را ب ــوده و راننــده دلســوز و از همــه جــا بی‌خب ب
پایــان لازم اســت بــه ایــن نکتــه آمــوزش همگانــی توجــه کنیــم کــه همــواره بــا رعایــت 
ــکار  ــوان ابت ــع می‌ت ــه موق ــدام ب ــردی و اق ــظ خونس ــل، حف ــر عق ــی ب ــاط مبتن احتی
گــر مســافر داســتان مــا  گرفــت‌. بــرای مثــال‌: در همیــن پرونــده ا عمــل را از ســارقان 
ک خــودرو را برمی‌داشــت و بعــد از حرکــت بــا یکــی  هنــگام ســوار شــدن شــماره پــا
کــه راننــده هــم بشــنود  از آشــنایانش تمــاس می‌گرفــت و شــماره خــودرو را طــوری 
بــه او اعــام می‌کــرد؛ فقــط ممکــن بــود راننــده بــه بهانــه‌ای او را بــا خــودش نبــرد و 

کنــد امــا قطعــا بحــث ســرقت منتفــی می‌شــد.‌ پیــاده 

ثیر روانی جرایم خشن بر امنیت تا

ســازمان‌ها  تمــام  همــکاری  مســتلزم  جامعــه  در  امنیــت 
کلیــه  مشــارکت  بــدون  اســت.  جامعــه  آحــاد  و  نهادهــا  و 
امنیتــی  موضوعــات  بــا  مرتبــط  نهادهــای  و  ســازمان‌ها 
از  یکــی  کــرد.  برقــرار  باثبــات  و  پایــدار  امنیتــی  نمی‌تــوان 
کــه امنیــت جامعــه را خدشــه‌دار می‌کنــد جرایــم  عواملــی 

اســت.  خشــن 
این‌گونــه جرایــم، عــاوه بــر این‌کــه خــود جــرم و قانون‌شــکنی 
گــی  هســتند و آزاردهنــده محســوب می‌شــوند، به‌دلیــل ویژ
جامعــه  امنیــت  احســاس  بــر  کــه  تأثیــری  و  خشن‌شــان 
برخــورد  نیازمنــد  و  هســتند  نابهنجــار  بســیار  می‌گذارنــد، 
ــم خشــن مواجــه  ــا نوعــی از جرای ــرا متاســفانه ب جــدی. اخی
کــه بعضــا مجرمــان در روز روشــن و در مــأ عــام  شــده‌ایم 
را می‌گیرنــد و  راننــدگان  اتوبان‌هــا و خیابان‌هــا جلــوی  در 
ــرده و  ک ــا ســاح‌های ســرد و قمــه زورگیــری  ــد آنهــا ب ــا تهدی ب

امــوال باارزش‌شــان را ‌ربــوده و صحنــه را تــرک می‌کننــد.
ایــن نــوع جــرم تنهــا بــا مجــازات ســرقت مواجــه نیســت، 
و قابل‌مشــاهده‌بودن توســط  به‌دلیــل خشــن‌بودن  بلکــه 
ایجــاد  باعــث  صحنــه،  در  حاضــر  افــراد  از  زیــادی  تعــداد 
کاهــش احســاس امنیــت روحــی،  ــرس در مــردم و  رعــب و ت
روانــی و جانــی آنهــا می‌شــود. به‌همین‌دلیــل، جبــران آثــار 
ــر  ــرات مانــدگاری ب ایــن جرایــم نیــز بســیار دشــوار اســت و اث
ذهنیــت افــراد می‌گــذارد. بنابرایــن، بایــد بــا این‌گونــه جرایــم 
کــه  به‌شــدت برخــورد شــود. در ایــن راســتا، انتظــار مــی‌رود 
پلیــس بــا قاطعیــت، قــدرت و ســرعت بــالا و بــدون اغمــاض 
و  ســازمان‌ها  ســایر  و  کنــد  اقــدام  امــر  ایــن  بــا  مبــارزه  در 
از  جلوگیــری  در  را  خــود  وظایــف  نیــز  مرتبــط  نهادهــای 
این‌گونــه جرایــم خشــن به‌درســتی انجــام دهنــد. بــر ایــن 
اســاس قــوه قضاییــه به‌عنــوان مجــری قانــون بایــد به‌شــدت 
برخــورد  قانون‌شــکنان  این‌گونــه  بــا  مجــازات  اشــد  بــا  و 
کنــد. لــذا ســرعت‌عمل در رســیدگی بــه جــرم ایــن افــراد و 
کــه  کثــر مجــازات قانونــی به‌دلیــل تاثیــری  درنظرگرفتــن حدا
گذاشــته‌اند، مطالبــه می‌گــردد.  بــر امنیــت روانــی جامعــه 
امــور  یــا  و  وثیقــه  گذاشــتن  بــا  بتواننــد  نبایــد  افــراد  ایــن 
مشــابه آزاد شــوند تــا الگویــی باشــند بــرای دیگــر مجرمــان و 
کــه نــه خــود و نــه  هزینــه جــرم بــرای آنهــا بــه قــدری بــالا بــرود 
دیگــران ایــن جــرم را دیگــر تکــرار نکنند.همچنیــن از دیگــر 
صداوســیما  از  به‌ویــژه  موضــوع  بــا  مرتبــط  ســازمان‌های 
و  خشــن  مجرمــان  بــا  برخــورد  نحــوه  کــه  مــی‌رود  انتظــار 
عاقبــت جــرم آنهــا بــه بهتریــن نحــو بــه مــردم منتقــل شــود 
گــردد و هــم ســایر  تــا هــم احســاس امنیــت مــردم ترمیــم 
گرفتــه و از تکــرار چنیــن جرایمــی بپرهیزنــد.  مجرمــان عبــرت 

روایت و هشدار
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